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افزایش قبوض برق تابستان پی
مربوط به پرمصرف هاست

شهروند| قبض برق برای ما بیش از ۱۰۰هزار تومان آمده 
اســت، درصورتی که ماه قبل ۶۰ تومان بود. در مصرف هم 
تفاوت چندانی در این ماه هــا نبوده، پس چرا این ماه مبلغ 

قبض دوبرابر شده است؟
۸۲۱...۰۹۱۵| این ماه قبــض برقمان ۱۵۶هزار تومان آمده، 

چرا این قدر گران شده است؟
۳۳۲...۰۹۳۰| چرا قبض برق چندبرابر شده است؟ دوره قبل 
۳۷هزار تومان آمده بود، الان ۱۲۷هزارتومان آمده است. تو 

را به قرآن کمی به فکر مردم باشید!
علیرضا کاشی، سخن گوی شرکت توزیع نیروی برق مشهد| 
در پاسخ به پیامک شهروندان گرامی به استحضار می رساند 
که بنا به دســتورالعمل وزارت نیــرو و به منظور حمایت 
از مشــترکان کم مصرف، ۱۶درصد به قبض مشــترکان 
پرمصرف در تابستان اضافه شده است. الگوی مصرف برای 
تابســتان، مصرف ۳۰۰کیلو وات در ماه است و مشترکان 
پرمصرف، کســانی هســتند که بیش از این میزان در ماه 
استفاده کنند. درحال حاضر فقط ۱۵درصد از یک میلیون 
و ۶۰۰مشترک برق در مشــهد، جزو پرمصرف ها هستند 
و جریمه ۱۶درصدی برای آن ها فقط در تابســتان اعمال 
شده اســت. البته باید به اطلاع شهروندان عزیز برسانم که 
براساس اعلام وزارت نیرو، از ابتدای امسال  ۷درصد به نرخ 
انرژی مصرفی در قبوض برق همه مشــترکان اضافه شده 
است و لحاظ کردن نرخ عوارض و مالیات در قبوض براساس 
قوانینی انجام گرفته است که به شرکت های توزیع نیروی 

برق سراسر کشور اعلام شده است و جنبه قانونی دارد.
به دلیل پاره ای محدودیت ها در ارسال پیامک های قبوض 
برق، اعلام برخی مطالب در این پیامک ها حذف شده است 
اما جزئیات میزان مصرف و اطلاعات مربوط به کنتور برق، 
ســوابق انشــعابات، تاریخ مصرف و نحوه محاسبه میزان 
پرداخــت در آدرس اینترنتی که در انتهــای پیامک درج 
شده، به صورت یک قبض کامل، مشاهده شدنی است. اگر 
شــهروندان گرامی طبق الگو(یعنی زیر ۳۰۰کیلو وات در 
ماه) مصرف کرده باشــند، به طور حتم قبضشان افزایشی 
جز همان ۷درصد مصوب ابتدای سال نداشته است. ضمن 
اینکه میزان مصرف مشــترکان صنعتی، تجاری و اداری، 
محاســبات ویژه خود را دارد و اعمال جریمه ۱۶درصدی 

برای پرمصرف ها فقط مربوط به مشترکان خانگی است.

مسئول صفحه
ساعت:

خانم رافع
ساعت:
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ساعت:

آقای حیدری
ساعت:

آقای آرش نیا
ساعت:
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گرانی  
کاظم محمودزاده|  با گران کردن تعرفه مصرف آب و برق و 
گاز فقط فســاد را رونق  می دهید نه عدالت را.  این تجربه را در 

گرانی   کالا ها توسط تولیدکنندگان دیده ایم.
۰۸۲...۰۹۳۷| نوع جدید گرانی نان، بدون اطلاعیۀ اتحادیه. نان 
سنگک از ۱۴۰۰تومان رســید به ۱۵۰۰تومان و هیچ کس هم 

جوابگو نیست.      
علوم پزشکی

شهروند| متاســفانه رانندگان شــرکت واحد همچنان 
پنجره های اتوبوس را  می بندند و کولر را روشن  می کنند. این کار 
بســیار خطرناک، ویروس کرونا را انتقال  می دهد. لطفا وزارت 

بهداشت هرچه سریع تر به شرکت واحد تذکر دهد.
۶۰۵...۰۹۱۵| در روستای کشــف، یک کلوپ بازی هست که 
صاحب آن، کرکره را نصفه پایین کشیده و هرچند پشت در، برگه 
«ماسک الزامی» را چسبانده  است، یک نفر هم ماسک ندارد و 
بچه ها چفت درچفت هم نشسته اند ؛ جایی بدون نور و هواکش .        

اتحادیه آژانس های تلفنی
۶۰۵...۰۹۱۵| مــن راننده آژانس بانــوان و ۱۵نفر دیگر از 
همکارانم، چرا باید تاوان خرید وفروش آژانس را بدهیم ؟ چون 
مدیر قبلی  ، آژانس را به فرد دیگری واگذار کرده  است، دیگر برای 
ما هزینه بنزین  واریز نمی شود  تا مدیر جدید دوباره مدارک ما را 
بگیرد و ببرد اتحادیه  . یعنی دوباره همان کاغذبازی همیشگی . 
خب، راننده ها که همان راننده ها هستند و تغییری نکرده اند. چرا 

به فکر مردم نیستید و مشکلاتشان را اضافه تر  می کنید؟
استانداری      

۸۰۵...۰۹۳۵| ما کارگران سابق سامانه دوچرخه عمومی 
مشهد از ۹ماه پیش که ایســتگاه ها تعطیل شده است، بیمه 
بیکاری نگرفته و تعیین تکلیف نشده ایم و  بیکاریم. از استاندار و 
شهردار محترم، خواهشمندیم به خاطر حفظ پایداری زندگی 
کارگران و نیز مســئولیت اجتماعی که به وجود آمده است، به 

وضعیت ما رسیدگی کنند.
سهام عدالت   

۹۳۷...۰۹۱۷|  الان ۷۰روز است که سهام عدالت خودم را 
فروخته ام و هنوز یک هزار تومانی دریافــت نکرده ام. نزدیک 
۹روزی است که ۳۰درصد دومم را هم فروخته ام. هیچی معلوم 

نیست.
متفرقه

شهروند| مسئولان شهر مشهد   با طرح ها و پروژه های جدید 
در مناطق بالای شهر  ، روزبه روز به افزایش ارزش مسکن  در این 
مناطق کمک می کنند اما هیچ کاری برای حاشیه و پایین شهر 
نمی کنند؛ برای همین فاصله طبقاتی افزایش می یابد  ؛ مثلا جاده 
سیمان   که آبادانی کل مشهد از آنجا شکل می گیرد، همیشه دور 
از توجه مسئولان قرار گرفته است.  خیلی از محله های قدیمی 

شهر  ، همچنان از امکانات  محروم هستند.
کوزه گران| بهتر اســت در ایام عزای اهل بیت علیهم الســلام، 
ساختمان های بلندمرتبه، نورپردازی  خود را خاموش کنند.       

گفت ته 
کارت اینه که 
یا تو کسی 
رو می کُشی 
یا کسی تو 
رو می کشه. 
اسم برد از 
گنده لات هایی 
که الان سینه 
بهشت رضا 
خوابیدن. 
گفت بیای 
قاتی این 
سیب زمینی 
 پیازا، شرف 
داره. اون قدر 
تو گوشم 
خوند و خوند 
که توی کله ام 
فرورفت. 
ترس از 
عاقبت کارم، 
از تنهاييم، 
افتاده بود به 
جونم. بابت 
وضع زن 
و بچه هام 
عذاب وجدان 
داشتم. زنم 
باید یک بچه 
رو شیر می داد 
و اون یکی 
رو روی پا 
می خوابوند. 
به خودم 
می گفتم 
این کاری که 
داری باهاش 
می کنی، 
نامردیه. 
بالاخره 
تصمیمم رو 
گرفتم. رفتم 
مسجد توبه 
کردم. 

فرزانه شهامت
  f.shahamat@shahraranews.ir
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آبجــی! رفتــن گ

میــدون بــار.» 
سراغ شاهین را 
ز  ا یکــی  ز  ا
کارگرانش می گیریم. شلیل ها 
را بــا حوصله روی هــم می چیند و به 
مشتری ها ٥٨٠٠تومان قیمت می دهد. 
چند قــدم آن طرف تر، یکــی دیگر از 
کارگــرانِ این شــش دربنــد مغازه 
میوه فروشی، برای مشتری، بادمجان 
ســوا می کند. یکــی هم پــای ترازو 
ایستاده است و بردســتش، نوجوانی 
ا ست که کارت می کشــد. کیسه های 
ســیب زمینی، جعبه های آلو، تورهای 
پیاز، هندوانه ها و خربزه ها، به نظم کنار 
هم چیــده شــده اند. نیم ســاعتی از 
قرارمان گذشته  است و هنوز، خبری از 
آمدنش نیست. تکاپوی کارگرها برای 
پر کردن جای میوه هایــی که فروش 
رفته اســت و وسواس مشــتری ها در 
انتخاب جنس، نمی گذارد گذر زمان را 
چندان حس کنیم. با شــاهین تماس 
می گیریم و «توی راهم» را با چاشنی 
عذرخواهــی بابــت تاخیــر، تحویل 
می گیریم. هنــوز ندیدیمش. صدای 
مردانه و خش داری کــه چندباری از 
پشــت تلفن شــنیده ایم، بایــد ازآن 
کامل مردی حدودا چهل ساله باشد که 
حواسش جمع است و سوالات را زود و 
کوتــاه جــواب می دهــد. همین قدر 
می دانیم که به چند بزهکار توبه کرده، 
فرصــت کار داده اســت. آن هــا باید 
لابــه لای همیــن کارگرها باشــند. 
کدام یک هستند؟ نمی شود تشخیص 

داد. رفتار همگی آرام و عادی است.
«آقاشــاهین اومدن.» به ســمتی که 
شــاگرد مغازه اشــاره می کنــد، نگاه 
می کنیم و مرد میان سالی نمی بینیم. 
«اوناهاش، همونی که شــلوار پلنگی 
پوشیده.» تعجبم پنهان نیست؛ یعنی 
این جوان، چند دربند مغازه و این همه 
کارگر را مدیریت می کند؟ این تعجب 
بیشتر می شود وقتی اذعان می کند که 
خودش هم سابقه دار است؛ از آن هایی 
که عربده ها و بزن بهادربازی هایشــان، 
زمین و زمان را عاصی کرده بود. نوچه 
چند گنده لات مشــهد که قمه و قمار 

و... پای ثابت بساطشان   بوده.
«بفرماییــن!» بــه طبقــه بــالای 
میوه فروشــی   راهنمایی می شــویم؛ 
اتاقکــی مبله و مرتب. در آشــپزخانه 
کناری، کارگــری درازبه دراز خوابیده 
اســت کــه اعتیــاد از ســرورویش 
می بارد. دیســی از هندوانه را یکی از 
شــاگردها پیش رویمــان می گذارد؛ 
بشــقاب برنج خوری کریســتال برای 
ما و یک ظــرف فلزی بــرای میزبان. 

گوشی شــاهین از وقتی رسیده است، 
دوباری با حرف هایــی از قیمت میوه 
زنــگ می خــورد: «داداش! زنگ نزن 
جون خودت. زشــته، مهمــون دارم. 
جعبه های هلوی یک رج ۱۲تومن، دو 

رج هشت ونیم.»
تلفنــش را قطــع می کنــد و صــاف 
می نشــیند روبه رویمــان کــه یعنی 
بــرای صحبــت آمــاده اســت. خود 
«اخراجی هــا»  را  دوســتانش  و 
می خواند و آن قدر خوش محضر است 
که۹۰دقیقه  گفت وگوی بی وقفه ما به 

چشم برهم زدنی می گذرد.
 خوبید؟

خســته ا م. ۵صبح پا می شم و تا یک و 
۲شب کار می کنم. 
اگــه الان ســرمو 
بذارم، از خســتگی 

تا دو روز می خوابم.
 سن؟
.۲۸
 چقدر کم؟

برای همــه عجیبــه. زود رفتم دنبال 
خلاف.
 .از خانواده  تون بگید

۶تا بچه بودیم؛ سه پســر، سه دختر. 
من بچه اولــم. قدیم هــا خانه مان ته 
محمدآباد بود. بعد رفتیم مهرآباد. الان 
هم که نزدیک محل کارم خونه گرفتم. 
بابام کاســب بود. اوایل دست فروشی 
می کرد. بعد تولیدی گل سر زد. بعد هم 
یک مغازه توی ترمینال گرفت. الان از 

کار افتاده.
 مادر؟

خانه دار بود. آرایشــگری هم می کرد. 
هنوزم ایــن کار رو می کنه. همیشــه 
کمک حال بابام بود. گل ســر درســت 
می کرد، عروســک می دوخت. از نظر 
مالی، نســبت به عرف جامعه پایین تر 

بودیم.
  یعنی اوضاع خانه، خیلی هم خوب

نبود؟
نه، خــوب نبود. آبجیم طــلاق گرفته 
بود. داداشــم معتاد بود. مــادر و بابام 
از نظــر تربیتــی یک کــم ضعیف کار 
کردن. اون جور کــه باید، به ما اهمیت 
نمی دادن. مــن همش تــوی کوچه 
ول بودم. وقتی رســیدم به شروشــور 
نوجوونــی، اوضاع خراب تر شــد. این 
پنج شیش سال آخر، دیگه آخر نشتی 

و نحسی بودم.
 تا کلاس چندم خوندید؟

دوم راهنمایی. همه مون تحصیلاتمون 
کمه. غیر آبجیم که دانشگاه رو نصفه، 

ول کرد.
 چرا دنبال خلاف رفتید؟

چون دوســت و رفیقام این کاره بودن. 
توی خونه بهم توجه می کردن اما خب، 
بازم دنبال خودنمایی بودم. هرکسی با 

یه چیزی حال می کنه.
 .از سوءسابقه هاتون بگید

سوءســابقه که زیــاد دارم. مقصودم 
دفعاتیــه که پام به کلانتری رســیده. 
همش مال دعوا و بزن بــزن بود. قمه 
می کشیدم، راه می بستم؛ مثلا خیابونِ 
جای بوستان حجاب. اگه گیر میفتادم، 
توی کلانتری هرطور بود، شــاکی رو 
راضی می کــردم. یک بار هــم مامور 
دولت رو کتک زدم. سه بار زندان رفتم؛ 
یک بــار ۷ماه، یک بــار ۴۵روز، یک بار 
دیگَه ش یادم نیســت. این ســه دفعه 
با کســایی طرف بودم که خودشــون 
این کاره بودن. افُت داشــت واسه شون 
که رضایت بدن. می خواستن دماغم رو 

به خاک بمالن.
 معتاد هم بودید؟

تفننــی می کشــیدم. 
خواستن معتادم کنن 
امــا دُم به تلــه ندادم. 
می دونستم اگه معتاد 
شم، زمین گیر می شم. 
ولی بنــگ و... چرا، تا 

دلتون بخواد.
  اولین تجربه زنــدان رفتنتون کی
بود؟

 بیست سالگی.
  و اگــه همــون رویــه رو ادامه

می دادید؟
ریگی۲ِ می شــدم. از هیچــی واهمه 
نداشــتم. این عکس رو ببینید. عشقم 
همچیــن تیپ وتــاری بود؛ کاپشــن 
آمریکایی، انگشــتر دســتت، هم وزن 
خودت، موهــا چترزده رو پیشــونی، 
شلوار شــیرازی با مچی بلند. با بروبچ 
دورهم جمع می شــدیم به قمه هامون 
پز می دادیــم. این پنج شــیش تا قمه 
توی عکس مال منه، یعنــی بود. این 
عکس رو هم پشــت در زندون گرفتم، 
درســت لحظه بعد آزادی. این عکس 
دیگه رو ببینین. منِ هفده هجده ساله با 
هفتادهشتادساله ها دور می زدم؛ همه 
شــرخر و زمین خورهای گنده . من رو 
بغل خودشون نگه می داشتن برای روز 
مبادا. عکس های قدیمم رو که می بینم، 
هول برم می داره. این یکی رو نیگا، حال 
می کردم سر و صورتم رو خونی کنم و 

عکس بگیرم.
 ازدواج کردید؟

بله، تو بیست ودوســالگی. دخترداییم 
رو می خواســتم. بهم نمی دادنش، از 
بس که نشت بودم. با هر ضرب و زور و 

خل بازی ای که بود، گرفتمش.
  ماجرای کتــک زدن مامور دولت

چی بود؟
یــک روز مامــور اومــد دم در خونه. 
شــوهرخاله ام به خاطــر یکســری 
اختلافات، شــکایت کرده بود. عربده 
کشــیدم، فحش دادم و مامور رو زدم. 
ایــن قدرت نمایی به دهنــم مزه داد. 
افتــادم زندان. تــوی ملاقات ها تحت 
فشــار بودم که زنم رو طلاق بدم یا نه. 
از من دلخور بــود. همش حرف طلاق 

می زد. می گفت درموردم اشتباه کرده 
و من اون آدمی نبودم که اوایل نشون 
می دادم. یک بچه داشتیم؛ دختر. یک 

بچه  رو کردم دوتا.
 که چی؟

عقلــم درســت کار نمی کــرد. فکــر 
می کردم با این کار، پابندش می کنم. 
اگه کســی بخواد بره، می ره؛ چه با یه 

بچه، چه با دوتا.
 خب، نتیجه؟

نتیجه نداشت. یک بار که حالت طبیعی 
نداشتم، زنم رو کردم توی اتاق، خودم 
هم با چاقو رفتم داخل و در رو بســتم. 
افتادم بــه جونش. اونم گذاشــت و از 
زندگیم رفت. خودم رو به زندان معرفی 
کردم. فهمیدم کــه زندگیم داره نابود 

می شه.
  لابد جرم هایی هم بوده که فکرش

رو در سر داشتید و نکردید؟
آره. مثــلا یه بار که من و شــریک هام 
ورشکست شــده بودیم، نمی تونستیم 
حسابمون رو با یه نزول خور کله گنده 
صاف کنیم. پی اسلحه بودیم تا کلکش 
رو بکنیم. یــک فکر دیگــه ای هم به 

سرمون زده بود.
 سرقت مسلحانه؟

آره. با رفقا می خواستیم دلار بدزدیم. 
دســت آخر رفتیم پیش همــون یارو 
نزول خوره. گفتیم داداش ما گشنه ایم. 
نداریم همه پولت رو بدیم. ماشــینت 
۵۰۰میلیــون مــی ارزه، اون وقــت 
مــا یک موتــور رو سه پشــته ســوار 
می شــیم. می خوای بگیر، نمی خوای، 
می کُشــیمت. ما به هرحال بازنده ایم. 
حســرت این همــه ثروت بــه دلت 
می مونه. خانواده ت هم بی سروصاحاب 

می شن. راضی شد.
 ...ادامه دادید تااینکه

تا اینکه رسیدیم به برج۹ پارسال. اون 
موقع، شاگرد اولین مغازه از این شیش 
تا مغازه الانم بودم. شب ها از بی کسی 

توی مغــازه می خوابیدم. اوســتام که 
صاب مغازه بود، خودش از بزن بهادرای 
قدیــم بود. به قــول ما ۱۳،۱۲ســال 
مکافات کشــیده بود و بعــدش توبه 
کرده بــود. خیلی نصیحتــم می کرد. 
می گفت دنبال نامــوس مردم نباش، 
مشــروب و دعوا رو بی خیال، روی سر 
خونواد ه ت وایستا. گفت ته کارت اینه 
که یا تو کسی رو می کُشی یا کسی تو رو 
می کشه. اسم برد از گنده لات هایی که 
الان سینه بهشت رضا خوابیدن. گفت 
بیای قاتی این سیب زمینی پیازا، شرف 
داره. اون قدر تو گوشــم خوند و خوند 
که توی کله ام فرورفت. ترس از عاقبت 
کارم، از تنهاییــم، افتاده بود به جونم. 
بابت وضع زن و بچه هام عذاب وجدان 
داشتم. زنم باید یک بچه رو شیر می داد 
و اون یکی رو روی پــا می خوابوند. به 
خودم می گفتم ایــن کاری که داری 
باهاش می کنــی، نامردیــه. بالاخره 
تصمیمــم رو گرفتــم. رفتم مســجد 
توبه کردم. عهد بســتم که آدم بشم. 
بعدش مثل بچه ها شــدم؛ پاک، سبک 
و دل رحم. از اون موقع، زندگیم عطر و 

بوی دیگه ای گرفته.
 و بعد؟

توبه که کردم و پول نزول هم از بساطم 
رفت، خدا گفت بگیر که اومد. بهم رو 
کرده، همچی کــه نمی دونم چجوری 
جمع کنم. منی که حیرونِ یک پاکت 
ســیگار بودم، حالا یک ماشینم شده 
سه تا، یک موتور شده دوتا. شاگرد یک 
مغازه میوه فروشــی بودم، حالا شدم 
شــریک شــیش تا از همون مغازه ها. 
سه تا شریک دارم؛ هرکدوم یک تیکه 
طلا. همه قبلا کارتن خــواب و معتاد 
و مکافات کشــیده بودن. اوستاحسین 

یکی از شُرکامه.
 کسی با تصمیم شما مخالف بود؟

کســی؟ همه دوروبری هــام مخالف 
بودن. می گفتن شــاهین شیخ شده. 

قصه حشمت فردوس
ادامه دارد
گفت وگو با یک بزهکار توبه کرده که شرط استخدام در مغازه میوه فروشی اش
داشتن اعتیاد و سوءپیشینه است

می خوام مکافات کشیده های 
بیشتری رو بیارم، 
الگوی کارم جهانی بشه و یه 
درصد از عواید کار رو
 به ستاد دیه بدم

می خوام مکافات کشیده های 
بیشتری رو بیارم، 
الگوی کارم جهانی بشه و یه 
درصد از عواید کار رو
 به ستاد دیه بدم

کار ساخت پارکینگ و پایانه آزادی مشهد 
در دو نوبت دوازده ساعته در حال انجام 
است. این پروژه سه طبقه در زمینی به 
مساحت ۱۲ هزار مترمربع، با زیربنایی حدود 
۳۳ هزار مترمربع در ۵ بلوک در حال احداث 
است. طبقه منفی یک پایانه اتوبوس است 
با قابلیت پارک هم زمان ۵۰ اتوبوس و طبقات 
بعدی قابلیت پارک حدود ۷۰۰ خودرو و 
همچنین ۱۰۰ موتورسیکلت و دوچرخه را دارد.
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